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			سخنی با والدین

			من، به عنوان پدر دو فرزند، این کتاب را نوشتم تا داستان ورود منجی به این عالم را برای آنها تعریف کنم.

			فکر کردم بهتر است داستان را از دیدگاه یوسف تعریف کنم و برخی واکنشهای خودم نسبت به وقایع را در آن بگنجانم.

			همچنین، خواستم بدین ترتیب راهی ایجاد کنم تا پسرانم درباره خانواده و آنچه والدینشان در طول زندگی تجربه کرده اند، اطلاعاتی به دست آورند. برای رسیدن به این منظور، در آخر هر روز سوالاتی مطرح کردم تا بچهها بتوانند راجع به زندگی خود و والدینشان گفتگو کنند. 

			امیدوارم که با کمک این کتاب بتوانید به زندگی فرزندانتان و یا افراد دیگری که با شما زندگی میکنند عشق جاری کنید. 

			ساموئل شفر

		

	
		
		

		
			سخنی با بچهها

			مردم بسیاری (بچهها، پدر و مادرها، دوستان خوب و نه خیلی خوب!) هر سال در ماه دسامبر جشن میگیرند. آنها اتفاق خیلی خاصی را که بیش از ۲۰۰۰ سال پیش رخ داده جشن میگیرند. هر کسی نمیداند که این جشن چگونه آغاز شده و یا حتی برای چیست. بعضی جشن میگیرند فقط به این دلیل که بقیه هم این کار را میکنند.

			برای همین میخواهم برای شما تعریف کنم که تمام این اتفاقات چگونه شروع شده و مهمتر از همه این که معنای این اتفاق چیست.

			خدا را شکر که در آن زمان کسانی بودند که این اتفاق را ثبت کرده و جزییات آن را نوشتند. زیرا آنها بودند که باعث شدند ما اکنون بتوانیم این داستان را بارها و بارها بخوانیم. به همین خاطر دیگر معنای این اتفاق متحولکننده و زندگیبخش را فراموش نکرده و میتوانیم در به یاد آوردن آن به همدیگر کمک کنیم. ما باید این داستانها را که به آن کتاب مقدس میگوییم، و به خصوص این بخش از داستان را که در این کتاب به آن اشاره شده، حفظ کرده و به یاد داشته باشیم. چون مطالبی را به ما میگویند که اهمیت زیادی دارند و نباید فراموش شوند.  

			هر روز، از الان تا کریسمس، به تدریج قسمتی از این داستان شگفتانگیز را به همراه یک قسمت ویژه برای شما روایت میکنیم تا در مورد آن با هم صحبت کنیم. 

			موضوع گفتگو

			برای مثال، از کسی که این کتاب را برای شما میخواند بپرسید تا به حال اتفاقی در زندگیاش افتاده که نمیخواهد آن را فراموش کند. از او بخواهید که آن را برایتان تعریف کند و شما با دقت گوش کنید. شاید حتی کسی بتواند آن داستان را بنویسد تا شما آن را بعدا بخوانید و هیچوقت فراموش نکنید.
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			 یوسف

			سلام، من یوسف هستم و از قومی به نام یهود در سرزمین اسرائیل می آیم. بعضی از پدران پیشین من پادشاهان بزرگی بودند که بر این کشور حکومت میکردند. بسیاری از مردم هنوز درباره آن پادشاهان صحبت میکنند و آن روزهای خوب را به یاد میآورند. من مثل پدران پیشینم پادشاه نیستم. از آن زمانی که یکی از خاندان من پادشاه بود خیلی وقت گذشته است.

			رومیها به کشور ما آمدهاند! آنها مردمانی بسیار قوی و نیرومند هستند. ما باید از آنها اطاعت کنیم و به دستوراتشان گوش فرا دهیم. رومیها به مردم ما میگویند که چگونه زندگی کنند.

			من الان یک بنا هستم. خانه میسازم و اگر خانه کسی خراب شد، میتوانم کمکش کنم تا آن را بازسازی کند. من همیشه کار دارم. بعضی وقتها فکر میکنم که اگر الان پادشاه بودم و لازم نبود خانه بسازم، چه طور می شد. اما الان این گونه فکرها خطرناکند. بهتر است راجع به آنها به کسی چیزی نگویم. ما باید رومیها را به عنوان پادشاه قبول کنیم. من واقعا این شرایط را دوست ندارم، اما خب، میتوانست اوضاع ازین بدتر باشد.

			حدس بزنید چه شده؟ من یک شخص خاص پیدا کرده ام. او آدم خیلی فوقالعاده ای است و من میخواهم با او ازدواج کنم. اسم او مریم است. هر موقع که به مریم فکر میکنم، همه چیز بهتر به نظر میرسد.

			موضوع گفتگو

			آیا تا به حال در شرایط سخت زندگی کردهاید؟ چطور از پسش برآمدید؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند، بتواند درباره چنین تجربه هایی در زندگیاش برای شما تعریف کند.
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			 مریم

			آیا راجع به مریم با شما صحبت کرده ام؟ او مثل یک گنج است. او هم مانند من از قوم یهود می آید.

			این که ما هر دو از یک قوم هستیم به این معنی است که یک زمانی پدران پیشینمان یک نفر بوده، و حدس بزنید که او کیست؟ او پادشاه بزرگ، داوود است که جنگجویی فوقالعاده بود. زیرا او به خدا اعتقاد داشت و با جالوت قویهیکل جنگید. در آن زمان، داوود نوجوان بود و هنوز پادشاه نشده بود. به هر حال، پادشاه داوود خیلی وقت پیش زندگی میکرده و برای همین من و مریم دیگر باهم خویشاوند نزدیک نیستیم.

			در فرهنگ ما، این که با کسی از مردم خودت ازدواج کنی خیلی خوب است، زیرا این پدر و مادرها هستند که مقدمات ازدواج را فراهم میکنند و همقوم بودن باعث میشود که زودتر به توافق برسند. من باید از پدر و مادرم بخواهم تا با پدر و مادر مریم صحبت کنند. بعضی اوقات قبل از این که دو طرف همدیگر را خوب بشناسند، قرار ازدواجشان گذاشته میشود. به همین دلیل نظر مساعد والدین خیلی مهم است، در غیر این صورت نه تنها برای خانواده بلکه حتی برای کل جامعهای که در آن زندگی میکنیم مشکل به وجود میآید.

			مریم به مردم و این که چه اتفاقاتی برایشان میافتد خیلی اهمیت می دهد. او خیلی خوب مردم را درک میکند و نیازهایشان را میشناسد و راستی، سوپ بسیار خوشمزهای هم درست میکند! من خیلی خوشحالم از این که ما رسما نامزد شدهایم و میتوانیم برای ازدواج آماده شویم.

			موضوع گفتگو

			شما درباره خانواده پدر و مادر خود چه میدانید؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند در اینباره به شما کمک کند تا این موضوع را بازگو کنید.
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			 الیزابت

			مریم برای دیدن تعدادی از افراد خانواده اش رفته است. او رفت که الیزابت را ببیند.

			مریم گفت الیزابت باردار است و باید برای کمک به او برود.

			الیزابت با شخصی روحانی به نام زکریا ازدواج کرده است. زکریا برای انجام کار بسیار ویژهای توسط خداوند انتخاب شده است. به او اجازه داده شد تا وارد معبد شود و در پیشگاه خداوند قرار بگیرد. از فکر کردن به این موضوع موهای تنم سیخ می شود. حتی شده مردم در پیشگاه خداوند جانشان را از دست داده اند. بعد از این که زکریا در پیشگاه خداوند قرار گرفت و از معبد بیرون آمد، دیگر نمیتوانست حتی یک کلمه سخن بگوید.

			خب، الان مریم پیش الیزابت است و به او در بچهدار شدن کمک میکند. مطمئن نیستم تا کی قرار است آن جا بماند ولی تمام چیزی که میدانم این است که الیزابت دیگر جوان نیست و بچهدار شدن در این سن توان زیادی میخواهد و میتواند خطرناک باشد. برای همین منطقی به نظر میرسد که مریم بخواهد برای کمک آن جا باشد. فکر میکنم این اتفاق خوبی است. مریم میتواند از الیزابت اطلاعات خوبی در مورد بچهداری بیاموزد. این تجربه خوبی برایش میشود زیرا ما هم میخواهیم در آینده بچهدار شویم! متاسفانه، بچههای ما اجازه نخواهند داشت تا در معبد کار کنند زیرا آنها متعلق به قوم یهود خواهند بود. البته به نظر میرسد کار کردن در معبد میتواند خطرناک باشد، پس شاید همین طوری بهتر است.

			موضوع گفتگو

			از کسی که این کتاب را برای شما میخواند بخواهید تا در مورد کارهای خاص و ویژهای که در خانواده شما انجام گرفته برایتان تعریف کند.
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			 بازگشت مریم

			مریم بازگشت و من از دیدن او غافلگیر شدم. ناگهان آمد! ولی چیزی تغییر کرده بود.

			همانطور که به مریم خوش آمد میگفتم، او درباره معجزهای که اتفاق افتاده بود با من حرف زد. بعد از این که بچه الیزابت به دنیا آمد و همه برای شنیدن اسم پسر او جمع شده بودند، شوهر الیزابت دوباره شروع به حرف زدن کرد. چه عجیب! زکریا از وقتی که از پیشگاه خداوند برگشته بود، دیگر صحبت نکرده و حالا دوباره شروع به حرف زدن کرده بود. ظاهرا خداوند دهان زکریا را بسته بود زیرا نمی توانست چیزی که فرشته در معبد به او گفته بود را باور کند . فرشته به او گفته بود که الیزابت به زودی بچهدار میشود و آنها باید نام او را ”جان“ بگذارند. اما شوهر الیزابت این حرف را باور نکرده بود، برای همین خداوند قدرت صحبت کردن را از او گرفته بود.

			این اولین باری نیست که مردی نمیتواند باور کند که همسرش باردار شده است. در زمانهای خیلی دور، خداوند به جد ما ابراهیم وعده داده بود که او پسر خودش را خواهد داشت و پس از او فرزندان بسیاری به دنیا خواهند آمد که تعدادشان حتی بیشتر از ستارههای آسمان خواهد شد. این سفری برای ابراهیم بود تا ایمان بیاورد که پسر خودش را خواهد داشت. در انتها، ابراهیم طوری به خداوند ایمان آورد که حتی مایل بود پسرش را به خداوند باز پس دهد. او میدانست که خداوند همانطور که وعده داده، میتواند پسرش را بعد از مردن دوباره به او بازگرداند.

			موضوع گفتگو

			برای شما چقدر راحت است که به چیزی باور داشته باشید؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند از زمانی بگوید که به وعدههای خداوند ایمان آورده است.
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			 بچهدار شدن مریم

			این به نوعی خبر بدی است. به زودی همه در شهر متوجه آن میشوند.

			مریم به من خبر داد که دارد بچهدار میشود. نمیتوانم باور کنم. او چگونه میتواند از فرد دیگری بچهدار شود؟ من فکر می کردم که قرار است ما به هم برسیم. همه چیز طوری برنامهریزی شده بود که ما با هم ازدواج کنیم، اما الان او دارد بچهدار میشود. من نمیدانم الان باید چه کنم. میتوانم با خانوادهاش در این مورد صحبت کنم تا شاید بتوانیم راه حلی برای این مسئله پیدا کنیم. همه درباره این که چگونه ما نتوانستیم صبر کنیم تا اول زن و شوهر شویم، صحبت خواهند کرد. اما آن نوزاد از من نیست. چرا باید هنوز با او ازدواج کنم؟

			من نمیتوانم به سران شهرمان در این باره چیزی بگویم، زیرا آنها مریم را تنبیه خواهند کرد، به این دلیل که او توافقمان را نقض کرده و از فرد دیگری بچهدار شده است. حتی ممکن است مریم را بکشند. من درباره کسانی که این اتفاق برایشان افتاده قبلا شنیدهام. نمیخواهم این مسئله برای مریم پیش بیاید، اما چرا او تصمیم گرفت که بدون من بچهدار شود؟

			این یک فاجعه است. شاید بتوانم کلا ناپدید شوم و مریم را به والدینش بسپارم. بعد او میتواند درباره موقعیتی که خودش برایمان ایجاد کرده توضیح بدهد. شاید این همان کاری است که باید انجام دهم. در این صورت هیچکس تنبیه نخواهد شد.

			موضوع گفتگو

			آیا شما فکر میکنید حرف زدن درباره حقیقت آسان است؟ آیا بهتر است که مشکل را رها کنیم و امیدوار باشیم بعدا حل شود؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند از تجربهای که خودش در چنین شرایط دشواری داشته برایتان تعریف کند.
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			 ماجرا از نگاه مریم

			آیا من برای شما درباره توضیحات مریم راجع به چگونگی بچهدار شدنش، صحبت کردم؟

			مریم تعریف کرد قبل از این که برای کمک به بچهدار شدن الیزابت برود و پیش او بماند، فرشتهای آمد و او را ملاقات کرد. او گفت که آن فرشته به او گفته به زودی صاحب پسری میشود و باید نامش را عیسی بگذارد. عیسی به عنوان “پسر ارشد” خوانده خواهد شد و وارث تاج و تخت داوود (پادشاهی که خانواده من و خانواده مریم را دوباره به هم ربط میدهد) خواهد گشت. همینطور آن فرشته به مریم گفته است که این پسر چنان پادشاه برجستهای خواهد شد که برای همیشه پادشاه خواهد ماند.

			در آن لحظه من دیگر آن قدر مطمئن نبودم که بتوانم حرفهای مریم را باور کنم، همان کسی که میخواستم با او تشکیل خانواده دهم. اما عجیبتر اینکه مریم گفت از فرشته پرسیده است که چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که ما هنوز ازدواج نکردهایم. و فرشته پاسخ داده که روحالقدس مطمئن خواهد شد که بچهای در شکم او پرورش خواهد یافت. من نتوانستم باور کنم.

			مریم از من پرسید که حالا چه کار باید بکند. او گفت که فقط توانسته به فرشته بگوید که او خدمتگزار خداوند است و همان خواهد شد که او میخواهد. یادم نمیاد که جوابی داده باشم. چه میتوانستم بگویم؟

			موضوع گفتگو

			آیا تا به حال درباره خداوند یا فرشتهای خواب دیدهاید؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند داستان این که چگونه خداوند او را هدایت کرده برایتان تعریف کند.
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			 اطاعت کردن یوسف

			واقعا فرشتگان وجود دارند! دیشب بعد از این که وسایلم را جمع کردم و آماده رفتن شدم، به رختخواب رفتم. زمانی که خواب بودم، فرشتهای با من صحبت کرد و به من گفت که من، پسر داوود، نباید از اینکه پیش مریم بمانم بترسم و باید پیشقدم شده و شوهر او شوم. فرزند او متعلق به روحالقدس است و من باید نامش را عیسی بگذارم، زیرا او مردمانش را از گناه در امان نگه خواهد داشت.

			اتفاق خیلی ترسناکی بود. من نمیخواهم مثل شوهر الیزابت باشم، ایمان نیاورم، و بعدا شاید صدایم یا چیز دیگری را از دست بدهم.

			قسمت عجیبش حرفی است که فرشته در انتها زد. او گفت نام کودک باید عیسی باشد زیرا او مردمانش را از گناه در امان نگه خواهد داشت. این تنها یک معنی میدهد و آن این است که این کودک منجی موعود خواهد بود، کسی که به مانند موسی، مردمانش را از سرزمینی که در آن به بردگی دچار شده بودند نجات داده و آنها را به سمت سرزمین موعود هدایت خواهد کرد. به این ترتیب، این کودک، عیسی، ما را از گناهانمان نجات خواهد داد!

			اگر این صحبتها حقیقت داشته باشد پس کودک مریم، همان نجات دهنده ای خواهد بود که خداوند از قبل در باغ عدن وعده داده و همه ما از آغاز پیدایش جهان در انتظارش بودیم!

			موضوع گفتگو

			آیا میدانید گناه به چه معنی است؟ چرا مهم است که کسی شما را از انجام گناه باز دارد؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند در فهمیدن این موضوع به شما کمک کند.
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			 گوش سپردن و اطاعت کردن

			من انجامش دادم. با مریم صحبت کردم. به او درباره فرشتهای که دیدم و این که او به من چه گفت و اینکه من الان حرفهایش را باور کردم، گفتم.

			مریم از اینکه او را باور کردم و ما میتوانیم با هم ازدواج کنیم خیلی خوشحال شد. این زمان خیلی خاصی برایمان خواهد بود. ما برای کل هفته جشن خواهیم گرفت، همانطور که مردمانمان برای عروسی جشن میگیرند. و بعد از آن من و مریم رسما زن و شوهر خواهیم بود. به این ترتیب فرزندمان یک پدر و مریم نیز شوهری خواهد داشت و دیگر مردم نمیتوانند راجع به مریم بدگویی کنند.

			مردم همچنان حرف میزنند، اما در حال حاضر، بهتر است برای عروسیمان آماده شویم. خیلی کار هست که باید انجام دهیم. ما به غذایی برای خوردن و شرابی برای نوشیدن، به اندازه ای که برای تمام روزهای عروسی کافی باشد احتیاج داریم. به نوازاندگانی نیاز داریم تا بتوانیم برقصیم. و من باید منزلم را آماده کنم تا مریم بتواند در آنجا با من زندگی کند.

			این شروعی برای خانواده ما خواهد بود. همانطور که به شما گفتم، باید از فرشته اطاعت کنم. نمیخواهم من هم مانند شوهر الیزابت صدایم را از دست بدهم. بهتر است که ایمان آورده و اطاعت کنم و همان کاری را که فرشته از من خواسته انجام دهم.

			موضوع گفتگو

			آیا مایلید که به دستوری که به شما داده شده حتی اگر به نظر برسد که درست نیست، عمل کرده و از آن اطاعت کنید؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند درباره زمانی برایتان تعریف کند که انتخاب کرده از دستوری اطاعت کند با اینکه دشوار به نظر میرسیده است.
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			 اخباری از روم

			ما ازدواج کردیم! اما به نظر میرسد که خبرهایی در راه است. سربازان رومی به شهر وارد شده اند. آنها از فرمانروای خود، سزار آگوستوس خبرهایی آوردهاند. او کسی است که تمام سربازان را فرستاده تا ما را مجبور به شنیدن دستوراتش کنند.

			من به مرکز شهر رفتم تا خبرهای بیشتری بشنوم. معمولا خبرهای خوبی از روم نمیرسد. آنها معمولا از ما پول بیشتر یا غذای بیشتر از آنچه که از زمین های کشاورزیمان برداشت کرده ایم میخواهند. خب، این دفعه آنها درباره قانون جدیدی که سزار آگوستوس دارد صحبت میکردند. هرکس باید به شهری که خانوادهاش از آن جا آمده بازگردد، تا روم بتواند تعداد کسانی که در قلمرو پادشاهی آنها زندگی میکنند بشمارد.

			این احمقانه است! چنین عملی میتواند مشکلساز باشد. زمانی، پادشاه داوود خواست که بداند چه تعداد مرد در قلمرو پادشاهیاش زندگی میکنند. بعد از این که تعداد مردان را شمرد، خداوند عذابی نازل کرد و بسیاری مردند. خداوند در برابر دشمنانش، هر تعداد هم که باشند، اسباب پیروزی را فراهم میکند. برای همین، پادشاه نباید هیچوقت تعداد مردان جنگنده قلمروی پادشاهیاش را بشمارد، بلکه باید همیشه به قدرت خداوند ایمان داشته باشد.

			دستورات سزار آگوستوس مشکلساز هستند. جد ما، پادشاه داوود، اهل اینجا نبود. ما اهل بیتلحم هستیم، بنابراین باید هرچه زودتر به سمت بیتلحم برویم، قبل از آن که کودک مریم به دنیا بیاید.

			موضوع گفتگو

			آیا میدانید خانواده شما اهل کجا هستند و چرا به جایی که الان زندگی میکنند آمدند؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند به شما در پاسخ دادن به این سوال کمک کند.
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			 پیاده به سمت بیتلحم

			من با مریم صحبت کردم و همانطور که انتظار داشتم، برای او خیلی سخت بود قبول کند که باید تمام راه را تا بیتلحم پیاده برویم. لازم نبود دلیلش را به او بگویم. میدانست که باید برویم، چون اگر نمیرفتیم سربازان وادارمان میکردند. همینطور میدانست زمان زیادی نداریم تا خودمان را به بیتلحم برسانیم، زیرا اگر زیاد معطل میکردیم کودک در راه به دنیا میآمد.

			می دانستم که مریم کلا از این قضیه ناراحت است. من هم این شرایط را دوست نداشت که تمام راه را پیاده تا بیتلحم طی کنیم فقط برای این که سزار آگوستوس میخواهد بداند چند نفر در سرزمین ما زندگی میکنند تا بعدا ادعا کند همه زیر فرمانروایی او هستند.

			چیزی که به مریم کمک کرد این بود که به او گفتم هر کاری از دستم بربیاید انجام میدهم تا از پس این مشکل بربیاییم. به او گفتم من برای این سفر برنامهریزی میکنم، حتی شده یک الاغ میگیرم. مطمئن نیستم بتوانم کسی را پیدا کنم که برای این سفر الاغش را به ما بدهد. الاغها واقعا برای مردم مهم هستند و خیلی سخت است که بتوانیم یکی بخریم و حتی سختتر اینکه کسی را پیدا کنیم تا الاغش را به ما قرض بدهد.

			مطمئنم بالاخره جور خواهد شد زیرا این کودک از آن خداوند است، به همین دلیل خداوند اسبابی را که لازم داریم تا به بیتلحم برسیم به ما خواهد داد. می دانید؟ این نظرات مریم هستند، نه من. من ایمانش را تحسین میکنم.

			موضوع گفتگو

			شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند درباره زمانی از زندگیاش برای شما بگوید که باید میرفت و کاری را انجام میداد که به نظرش غیرممکن میآمد.
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			 در جستجوی محل اقامت

			ما توانستیم! این یک سفر کاملا متفاوت بود. حتی نمیدانیم چه مدت باید در این جا بمانیم، اما احتمالا برای مدت زمانی خواهیم ماند. در شهر خودمان مردم با ما خیلی مهربان نبودند، زیرا مریم قبل از اینکه ما با هم ازدواج کنیم کودکی در شکمش داشت. اما اینجا کسی از این موضوع خبر ندارد، و لازم هم نیست که کسی خبردار شود. ما ازدواج کردیم و در بیتلحم تشکیل خانواده دادیم.

			ما تقریبا هیچ مشکلی در راه نداشتیم. میدانستیم زمان بیشتری لازم داریم تا پیاده به بیتلحم برسیم زیرا جاده به خاطر این قانون جدید که هرکس باید به مکانی برود که خانوادهاش از آنجا آمده اند، شلوغ شده بود و تعداد زیادی آدم در حال رفت و آمد بودند. بعضی از مردم برای مدتی با ما همراه میشدند و بعضی برای چند کیلومتر هم شده به ما کمک میکردند تا وسایلمان را حمل کنیم. بهترین قسمت این بود که هر شب مکانی برای اقامت داشتیم. من میدانستم که راه رفتن در تمام مسیر برای مریم با وجود نوزادی که در شکم داشت دشوار خواهد بود، ولی ما توانستیم. فقط باید نسبت به قبل آهستهتر حرکت میکردیم.

			بزرگترین غافلگیری زمانی اتفاق افتاد که به بیتلحم رسیدیم. تعداد زیادی از مردم در این جا هستند. به شما گفته بودم، من خانواده بزرگی دارم، آدمها عادت داشتند که خویشاوندان آنها در کنارشان زندگی کنند و به همین خاطر برای اسکان آدمهای بیشتر می توانستند جای بیشتری فراهم کنند.

			موضوع گفتگو

			آیا کسی را میشناسید که دنبال مکانی برای اقامت باشد و این که چگونه آن مکان را پیدا کرده است؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند داستان خودش را درباره کسی که به او کمک کرده است تعریف کند.
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			 مکان تولد

			ما مکانی برای اقامت در بیتلحم پیدا کردیم! از اینکه پیش خویشاوندانم هستم، خدا را شاکرم. اما حالا بچه میخواهد به دنیا بیاید و ما نمیتوانیم با وجود این همه آدم در یک اتاق، بچهدار شویم.

			در فرهنگ ما، تمام افرادی که در کنار کسی که دارد زایمان میکند قرار گرفته اند، ناپاک میشوند. ناپاک بودن به این معنی است که دیگر نمیتوانند در هیچگونه مراسمی یا رفتن به هرگونه تجمعی شرکت کنند. بنابراین از چوپانان خارج از بیتلحم خواهش خواهم کردم تا فرزندمان را در اتاقکی در آغل گله گوسفندان به دنیا بیاوریم. این اتاقک در طبقه همکف برجکی مشرف به زمینی است که گوسفندان در آن جا به چرا میروند.

			چوپانان تمام گوسفندانی را که نزدیک به زمان زایمانشان است، به این اتاقک میآورند. زمانی که گوسفند برهاش را به دنیا میآورد، قبل از این که بره به زمین بیفتد چوپان آن را بغل میکند. آنها پارچهای را دور بره میپیچند و آن را داخل آخور قرار میدهند، تا به خودشان آسیب نرسانند. باید مطمئن شوند که به بره نیز هیچ خراشی وارد نشده و همانطور بینقص باقی بماند. سپس روحانی معبد میآید و بینقصترین بره را برای قربانی شدن انتخاب میکند. برای همین این اتاقک همیشه خیلی تمیز نگه داشته میشود.

			موضوع گفتگو

			خیلی کارها معنی دارند. آیا کاری هست که شما انجام دهید برای این خاطر که معنی خاصی دارد، مانند دعا کردن قبل از رفتن به رختخواب یا به مدرسه؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند بعضی از این مراسم ها را برایتان توضیح دهد.
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			 میلاد مسیح

			چوپانان با تصمیم ما موافقت کردند! آنها مشکلی نداشتند و شرایط را درک کردند.

			من و مریم الان در یکی از اتاقهای این برجک هستیم. اینجا خیلی تمیز است! چوپانان روش خاصی دارند که اینجا را گرم نگه میدارد. من چند روز داشتم این مکان را آماده میکردم و الان مریم را هم به این جا آوردم، چون او دیگر احساس میکند بچه میخواهد به دنیا بیاید. اما من فراموش کردم که وسیلهای برای پیچیدن به دور نوزاد بیاورم. امیدوارم که مریم پارچههایی را که برای پیچیدن به دور نوزاد آماده کرده بود آورده باشد. اگر هم فراموش کرده باشد، اینجا پارچههای تمیز زیادی هست که میتوانیم از آنها استفاده کنیم. احساس خیلی بدی دارم و نباید آن پارچهها را فراموش میکردم. مریم برای آن پارچهها خیلی زحمت کشیده و آنها را با سمبل قوم خودمان یهود تزیین کرده بود. آن پارچهها واقعا زیبا بودند.

			آه صبر کنید، دارد اتفاق میافتد! مریم دارد فریاد میکشد! بچه دارد به دنیا میآید!

			وای! چه نوزاد کوچکی! یادم رفته بود که یک نوزاد چقدر میتواند کوچک باشد. این باورنکردنی است! من پارچهای را به دور او پیچیدم و او بعد از اینکه شیر خورد بلافاصله به خواب رفت. الان او را داخل آخور گذاشتهام، جایی که در آن در امان است.

			موضوع گفتگو

			آیا کسی تا به حال به شما گفته که چگونه به دنیا آمدید؟ و شاید حتی در چه ساعتی بوده است؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند درباره جزییات تولدتان برایتان تعریف کند.
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			 یافتن مسیح توسط چوپانان

			من دیشب به سختی خوابیدم. اول از همه، خیلی هیجانزده بودم که بالاخره پسرمان اینجاست، و دوم این که، مریم نیاز داشت استراحت کند و من سعی کردم تا جای ممکن شرایط را برای او فراهم کنم.

			یک اتفاق باورنکردنی افتاد! فکر میکردم ما در طول شب به راحتی خواهیم خوابید و فقط قرار است هر چند وقت یکبار به پسرمان غذا بدهیم. اما نصف شب، بعد از اینکه فرزندمان را داخل آخور برگرداندم، شنیدم که صداهای زیادی به سمت ما میآیند. رفتم بیرون تا ببینم چه خبر است و ناگهان دیدم توسط چوپانان احاطه شدهام.

			من نمیدانستم که آنها چگونه متوجه شدهاند که فرزند ما به دنیا آمده است، اما انگار که بچه خودشان به دنیا آمده به سمت ما میدویدند. میگفتند که آمدهاند مسیح و نجاتدهندهشان را ببینند. اصرار داشتند که نوزاد را ببینند و او را ستایش کنند. برای همین نوری بر سر پسرمان انداختم و به آنها اجازه دادم که وارد شوند.

			و بعد، چوپانان شروع کردند به دعا خواندن و گفتند آنچه که فرشته گفته بود حقیقت داشت. مطمئن نبودم که راجع به چه صحبت میکنند، به همین خاطر حرفی نزدم. از اینکه بالاخره نجاتدهندهشان آمده است و آنها اولین نفراتی هستند که او را میبینند، سپاسگزار بودند.

			وای، من باید بروم! پسرمان گریه میکند. فردا درباره فرشته به شما میگویم.

			موضوع گفتگو

			عجب، چوپانان عیسی را پیدا کردند! شما وقتی چیزی را که دنبالش میگردید پیدا میکنید، چقدر خوشحال میشوید؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند به شما بگوید چگونه با عیسی آشنا شده و یا شما چگونه میتوانید او را پیدا کنید.
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			 چوپانان و فرشتگان

			باورکردنی نیست! چوپانان گفتند که فرشتگان نصف شب به سراغ آنها آمدند. چوپانان برای گذر زمان معمولا برای همدیگر قصه تعریف می کنند. اما همه این گونه نیستند. در زمانهای خیلی دور، جد من، پادشاه داوود، در این جا چوپان بود و دوست داشت هنگام مراقبت از گوسفندان آواز بخواند.

			آنها گفتند برای دیدن عیسی به این جا آمدند برای اینکه زمانی که داشتند از گوسفندان مراقبت میکردند، فرشتهای از ناکجا پدیدار شده است. آنها از دیدن فرشتهای که به این گونه در برابر آنها ظاهر شده ترسیدند.

			فرشته به آنها گفته که لازم نیست از دیدن او بترسند. فرشته اخبار خوبی از شادی و لذتی بزرگ برای تمام مردم آورده است: نجاتدهنده، مسیح، ارباب در شهر بیتلحم به دنیا آمده است. و بعد فرشته به آنها نشانهای داده تا چوپانان بتوانند نوزاد را پیدا کنند: او در پارچهای پیچیده شده و درون آخور قرار دارد.

			این چیزی بود که فرشته به آنها گفته و چوپانان مطمئن بودند که مسیح پسر ماست، زیرا ما نوزادمان را در پارچهای پیچیده و او را درون آخور قرار داده بودیم. سپس چوپانان گفتند که ناگهان فرشتگان بیشتری ظاهر گشته و شروع به آواز خواندن کردند.

			آنها میخواندند: « ای باشکوه، ای باشکوه در میان بالاترین مکانها و زمین، آرامش با مردمی است که لطف او شامل حالشان میشود.»

			موضوع گفتگو

			این پیغام، خبر بزرگی برای چوپانان بود! شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند به شما بگوید که چه طور یک پیغام مهم را دریافت کرده و آن لحظه چه حسی پیدا کرده است.
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			 چوپانان و بره پیشکشی

			همچنین فرشته به چوپانان گفته بود: «نجاتدهنده به خاطر شما در شهر بیتلحم به دنیا آمده است. او مسیح است، ارباب ما». آنها کمکم متوجه شدند که این یک اتفاق فوق العاده بزرگ است.

			چون فرشته خاطرنشان کرده بود که نجاتدهنده در پارچهای پیچیده شده و درون آخور قرار دارد، چوپانان به فکر برههای خودشان افتادند، که دقیقا در همین اتاقک به دنیا میآیند، و چگونه هر سال روحانی اعظم از معبد میآید تا بره بینقصی را به عنوان بره پیشکشی انتخاب کند.

			در جشن پیشکشی، ما آخرین شبی را که مردمانمان به عنوان برده در مصر بهسر کردند را به یاد میآوریم. در آن شب، از همه خواسته شد که بینقصترین بره را آورده، آن را بکشند، خون آن را به چهارچوب در بزنند، خوراک بره را آماده کرده و بخورند. فرشتهای به در خانه هر کسی که بر روی چهارچوب درش خون نبود میرفت، و باعث مرگ اولین پسری که در آن خانه به دنیا میآمد میشد. و این دلیلی شد که اجداد ما مصر را ترک کردند، زیرا حتی پسر پادشاه مصر هم مرد.

			داستان وحشتناکی بود. ما هر ساله آن را به یاد میآوریم، زیرا خداوند مردمان ما را نجات داد. خون برهها جان پسران ارشد مردمانمان را در مصر نجات داد، و حالا نجاتدهنده دیگری در پارچه پیچیده شده اما این دفعه بره نیست بلکه انسانی کوچک است.

			موضوع گفتگو

			آیا میدانید چرا ما کارهای خاصی را در ایام کریسمس انجام میدهیم، مثلا چرا شمع روشن میکنیم؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند مثالهایی در این مورد داشته باشد.
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			 اطاعت چوپانان از فرمان

			چوپانان نصف شب در مکان اقامت ما پدیدار شدند و خواستند تا عیسی را ببینند. آنها عیسی را درون آخور و در حالی که پارچه ای دور او پیچیده شده بود دیدند، درست همانطور که برههایشان معمولا در آخور قرار میگیرند. سپس زانو زدند و خداوند را برای فرستادن پسرمان، نجاتدهنده آنها، شکر کردند.

			بعد از اینکه چوپانان رفتند، هر کسی را که می دیدند با او درباره تولد نجاتدهنده صحبت می کردند. آنها هنوز هم هر کسی را که میبینند راجع به فرشتگان و پیغامی که آورده بودند، حرف میزنند و به همه درباره بره پیشکشی و ارتباطش با نوزاد ما میگویند.

			چوپانان همچنین شروع به صحبت درباره آیاتی از کتاب مقدس که همه میدانیم، کردند. مانند آن آیه که میگوید نجات دهنده ای که همه در انتظارش هستیم معجزات بیشتری نسبت به موسی خواهد داشت. سپس راجع به آوازی که پادشاه داوود نوشته بود صحبت کردند، این که نجاتدهنده مانند درختی است که توسط جریان آب کاشته شده، و در فصل خود میوه میدهد و برگش پژمرده نمیشود. در هر کاری موفق است، او قدرتمند و شجاع است، و پادشاهی جدیدی را بنا خواهد گذاشت.

			تمام کتابهای مقدس درباره آمدن یک نجاتدهنده صحبت می کنند. چه اتفاقی میافتاد اگر آن چوپانان از حرف زدن دست نمیکشیدند؟ شاید همگان فکر میکردند که آنها دیوانه هستند و هرگز دیگر به حرفهایشان گوش نمیدادند.

			موضوع گفتگو

			تا به حال خبر فوقالعادهای شنیدهاید که دائم دربارهاش حرف بزنید و خداوند را بابتش شکر کنید؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند از چنین لحظاتی برایتان تعریف کند.
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			 نشانه

			پسر ما الان هفت روزه است و داریم برای فردا که روز بخصوصی است آماده میشویم. هنگامی که نوزاد هشت روزه میشود او را ختنه میکنیم. میدانم که ختنه کلمه عجیبی است. به این معنی است که پسرمان علامتی خواهد داشت که به او نشان می دهد به مردم ما تعلق دارد، مردمی که خداوند آنها را برگزیده است. باید تکه کوچکی از پوست او را ببریم و به این ترتیب او همیشه به یاد خواهد داشت.

			نه این که دقیقا این روز را به خاطر بیاورد، بلکه هر موقع که به جای خالی آن پوست نگاه میکند میداند که به مردم ما تعلق دارد. این علامتی است که خداوند از پدر قوم ما، ابراهیم و تمام فرزندانش خواسته همراه داشته باشند، تا به یاد داشته باشیم که همه ما متعلق به خداوندیم. فقط پسرها این علامت را خواهند داشت.

			همچنین در این روز ما برای پسرها اسم انتخاب می کنیم. فرشته به ما گفت که باید اسم نوزادمان را عیسی بگذاریم زیرا او مردمش را از گناه در امان نگه میدارد. به نظر میرسد عیسی تحول بزرگی در مردمش بهوجود میآورد - نه با بریدن تکهای از پوستشان، بلکه با تغییری که در قلب آنها ایجاد میکند و آنها را از گناه دور نگه میدارد. و این تغییر دیگر فقط برای پسرها نخواهد بود بلکه شامل حال همه میشود!

			موضوع گفتگو

			آیا شما مراسم خاصی برای روز نامگذاری یا به دنیا آمدن نوزاد دارید؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند برایتان تعریف کند چگونه نام شما انتخاب شده است.
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			 حضور عیسی در معبد

			ما به معبدی در اورشلیم رفتیم و پیشکشی تقدیم کردیم تا مریم دوباره پاک شود. برای پیشکشی یک جفت کبوتر بردیم زیرا برهای نداشتیم تا تقدیم کنیم. پنج مثقال نقره هم پرداخت کردیم زیرا عیسی اولین پسرمان است.

			پسر اول بودن معانی زیادی دارد. او متعلق به خداوند است، و ما باید به خاطر او چیزی به معبد تقدیم کنیم. همینطور باید زمانی را به یاد آوریم که قبل از کوچ پدرانمان، نوزادان پسر تازه متولدشده در مصر مردند. مصریان زمانی که خداوند از آنها خواست تا خون برهای را بر چهارچوب در بزنند، از او اطاعت نکردند.

			هنگامی که در معبد بودیم، پیرزن و پیرمردی بودند که با ما صحبت کردند. خداوند به پیرمرد، سیمون، وعده داده بود که قبل از مرگش نجاتدهنده را خواهد دید. سیمون حرفی زد که باعث تعجب من و مریم گشت. او گفت اکنون خداوند به او اجازه میدهد تا بمیرد، زیرا او بالاخره ناجی انسانها را دیده که خداوند او را برای تمامی مردمان، هم مردم اسرائیل و هم سایر ملتها، فرستاده است.

			اکنون که دیگر مریم پاک شده است، میتوانیم به بیتلحم برگردیم. من واقعا مشتاقم که ببینم چه اتفاق دیگری خواهد افتاد و چه کس دیگری را ملاقات خواهیم کرد!

			موضوع گفتگو

			آیا میدانستید که برای هر کسی که بر روی این زمین زندگی میکند، همانند آنچه سیمون در مورد هدف عیسی شرح داد، هدفی وجود دارد؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند به شما کمک کند تا هدفتان را پیدا کنید.
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			 آمدن مردان خردمند

			دیگر چیزی نمانده تا عیسی راه برود و درست همین چند روز پیش جمعیت زیادی به بیتلحم آمدند. آنها گفتند از شرق دور آمدند تا پادشاه را پرستش کنند، و میدانستند که پادشاه در اینجا زندگی میکند زیرا ستاره آنها را به منزل ما هدایت کرده بود.

			وقتی این جمله را شنیدم، به یاد آن چوپانان افتادم که وقتی عیسی به دنیا آمد نزد ما آمدند. من ماندهام نفر بعدی که میآید و عیسی را میپرستد، کیست!

			تمام آن بازدیدکنندگان که به خانه ما آمدند واقعا میخواستند عیسی را ببینند، و راستی! آنها هم مانند چوپانان شروع به پرستش عیسی کردند!

			شاید لازم است به ما یادآوری شود که عیسی، پسرمان، واقعا کیست. این بازدیدکنندگان واقعا آدمهای مهمی هستند. آنها مردان خردمندی هستند که به پادشاهشان کمک میکنند تا تصمیمهای درستی بگیرد. برای همین آنها به همراه سربازان و آدمهای زیادی به این جا آمده اند.

			چنین سفری، همین طوری اتفاق نمیافتد. این مردان به این خاطر آمدند چون پادشاهانشان به آنها مجوز داده و این سفر را بسیار مهم میدانسته اند. و همه اینها به خاطر ستارهای است که قبلا دیده نشده بود. این ستاره آنقدر مهم بوده که آنها باید به دنبال معنی آن میگشتند. و این همان دلیلی است که آنها به خاطرش به این جا آمدند.

			موضوع گفتگو

			هر زمان که کودکی متولد میشود آن را جشن میگیرند. شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند به شما بگوید زمانی که شما به دنیا آمدید چه کسی برای دیدن شما آمده.
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			 ستاره

			من از آن مردان خردمند درباره ستاره پرسیدم زیرا داستان ستاره را توسط جدمان ابراهیم شنیده بودم. خداوند به جد ما ابراهیم گفته بود که تعداد فرزندانش به اندازه ستارههای آسمان خواهد شد. و اکنون یکی از آن ستارهها برای آن مردان خردمند بسیار خاص گشته است!

			آن مردان خردمند این ستاره خاص را در آسمان دیدهاند و از نظر آنها این ستاره به مانند دیگر ستارهها نبوده است. این ستاره خیلی خاص بوده که آنها قبلا هرگز چیزی شبیه آن را ندیده بودند. بنابراین آنها شروع به خواندن تمام دستنوشتهها کردند تا بفهمند آیا درباره ظاهر شدن چنین ستاره ای چیزی گفته شده یا نه.

			آنها یک روز به نوشتهای درباره مردمان ما مواجه شدند که در آن نوشته بود: «ستارهای از نسل یعقوب خواهد آمد و عصایی سلطنتی از قوم بنی اسرائیل بلند خواهد شد». به همین دلیل آنها به فکر اسرائیل افتادند. سپس آنها درباره قوم یهود مطالعه کردند که از قوم بنی اسرائیل هستند و عصای سلطنتی را نگه میدارند. داشتن عصای سلطنتی به معنی در دست داشتن سلطنت خواهد بود. هنگامی که این معانی را دریافتند، آماده سفر به اورشلیم شدند زیرا که این شهر پایتخت قوم یهود است.

			مردان خردمند به من گفتند زمانی که اورشلیم را ترک کردند، برای بار دوم ستاره را دیدهاند، درست همان ستارهای که در سرزمین خودشان دیده بودند. ستاره، آنها را مستقیم به اینجا هدایت کرده بود. آنها به خاطر ستاره نزد ما آمده بودند.

			موضوع گفتگو

			آیا جالب نیست که چیزی شما را به سمت شخصی خاص مانند عیسی هدایت میکند؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند داستان پیدا کردن چیزی یا شخصی خاص را برای شما تعریف کند.
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			 هدایا

			مردان خردمند به من گفتند که هرگز قبلا چیزی شبیه این ستاره گزارش نشده بود و دیدن چنین ستارهای مانند دیدن یک معجزه است. برای آنها منطقی به نظر میرسید که این ستاره نوید آمدن یک پادشاه، یا حتی فراتر از آن را بدهد.

			به همین دلیل هم است که آنها برای ما سه هدیه ویژه آورده اند. اولین هدیه طلا بود، که برای پادشاه میباشد. دومین هدیه کندر بود که اصولا روحانیان برای تقدیم غذا به معبد از آن استفاده میکنند. کندر باعث میشود غذای پیشکشی رایحه دلپذیرتری برای تقدیم شدن به خداوند داشته باشد. سومین هدیه صمغ درخت مرمکی بود. مطمئن نیستم که چرا برای عیسی چنین هدیهای آورده اند. معمولا از آن در زمان فوت افراد استفاده می شود، به ویژه هنگامی که می خواهند آنها را درون قبر قرار دهند.

			آنها از راه دوری آمده بودند و چند روزی طول کشیده بود تا به این جا برسند. آماده شدن برای این سفر و همراه داشتن سربازان کافی برای محافظت از خود و افرادی برای کمک به این مردان، مسئله کوچکی نیست که یک پادشاه به راحتی مجوز آن را بدهد. اما فقط کافی بود که مردان خردمند درباره آن ستاره معجزهآسا به پادشاهشان بگویند. بالاخره آنها آمدند و آن هدایای ویژه را به عیسی تقدیم کردند، هدایایی که اشاره ای داشت به اینکه زندگی عیسی در آینده چگونه رقم خواهد خورد.

			موضوع گفتگو

			آیا میدانستید که احتمالا به خاطر آن مردان خردمند است که ما در کریسمس به هم دیگر هدیه میدهیم؟ آن هدیهها معانی زیادی دارند. هدیههای شما هم معنی خاصی میدهند؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند به شما کمک کند تا به هدیههایی که آماده میکنید معنی خاصی بدهید.
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			 هرود

			مردان خردمند مستقیم به سمت بیتلحم نیامدند. حدس میزنم ابتدا در اورشلیم توقف کردند، زیرا آن شهر جایی است که تمام پادشاهان ما در گذشته در آن جا زندگی میکردند.

			آنها به من گفتند که مستقیم نزد هرود، پادشاه این منطقه، رفتند و از او درباره نوزاد پسری که به تازگی متولد شده پرسیدهاند. هرود به هیچکس اجازه نمیدهد که در قلمرو او خود را پادشاه بخوانند و تصور کنید که آن وقت این مردان، تمام این راه را آمدهاند تا از وجود پادشاه دیگری خبر بدهند.

			به همین دلیل پادشاه هرود عصبانی شد و به برخی از کاهنان که کتاب مقدس ما را آموزش میدادند خبر داد و از آنها پرسید که آیا در کتاب مقدس ما مطلبی درباره اینکه مسیح در کجا متولد خواهد شد آمده است. کاهنان به او پاسخ دادند که در کتاب آمده که شهر بیتلحم در سرزمین یهود، شهر مهمی است زیرا از دل آن شهر پادشاهی خواهد آمد که مانند چوپانی مردمان مومن را هدایت خواهد کرد. این مطلب توسط مردی به نام میخا در هفتصد سال پیش از تولد مسیح نوشته شده است.

			هرود به طور خصوصی با مردان خردمند صحبت کرد و از آنها پرسید که برای اولینبار کی ستاره ظاهر شد، همچنین از آنها خواست بعد از اینکه عیسی را پیدا کردند نزد او برگردند، تا او هم بتواند نزد مسیح رفته و برای او هدایایی ببرد. آیا هرود هم واقعا میخواهد برای دیدن عیسی بیاید؟

			موضوع گفتگو

			چقدر برایتان راحت است که نوشتههایی مانند آن چه از طرف میخا گفته شده بود را باور کنید؟ سخنان میخا هفتصد سال پیش نوشته شده بودند. شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند درباره وعدههای دیگری که در کتاب مقدس آمده برای شما بگوید.
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			 خواب ها

			مردان خردمند اسبابشان را جمع کرده و بلافاصله رفتند. آنها به من گفتند که خوابی دیدهاند و آن را نشانهای میدانند که نزد هرود برنگشته و به او در مورد جایی که میتواند عیسی را پیدا کند، حرفی نزنند.

			هرود به آنها اصرار کرده بود که حتما مکان تولد آن نوزاد را به او خبر دهند، و آن مردان خردمند را به ماموریتی فرستاده بود تا راجع به آن نوزاد هر اطلاعاتی که به دست آوردند به او بگویند.

			من هم خوابی دیدم. فرشتهای با من صحبت کرد و گفت: «شما باید فرار کنید. بلند شو و عیسی و مریم را به مصر ببر. همانجا بمان تا من به تو بگویم که کی برگردی، زیرا هرود در جستجوی عیسی است تا او را بکشد».

			من، مریم و عیسی بلافاصله به سوی مصر راه افتادیم و به هیچکس حرفی نزدیم. باید به سرعت فرار میکردیم. خوشحالم که آن مردان خردمند آن همه هدیه به ما دادند. آن هدیهها به ما کمک خواهند کرد تا بتوانیم در مصر مخفی شویم. این اتفاق تقریبا مانند اتفاقی است که برای ابراهیم یا یعقوب و خانوادهاش پیش آمد، آنها هم به مصر رفتند تا نجات یابند.

			شاید ما هم همان طور که در کتاب مقدس گفته شده که خداوند فرزندش را از مصر میخواند ، باید به مصر برویم. آن کلمات از جانب هوشع پیامبر است، او هم هفتصد سال پیش از میلاد مسیح آنها را نوشته بود.

			خوشبختانه کسی نمیداند که ما به مصر میرویم.

			موضوع گفتگو

			فرار کردن جالب نیست. آیا تا به حال از دست کسی فرار کردهاید؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند موقعیتی شبیه به این را برای شما تعریف کند.
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			 بازگشت به شهر

			ما مدتی طولانی در مصر ماندیم، اما الان به اسرائیل برگشتیم.

			ممکن است از اینکه به جای بیتلحم در ناصره هستیم تعجب کنید. خب، بعد از اینکه ما فرار کردیم، بیتلحم روزگار سختی را به خاطر ظلم هرود گذراند، و ما واقعا نمیخواستیم که آن دوران را به یاد داشته باشیم. همچنین، جایی که الان هستیم تحت حکومت پسر هرود پادشاه نیست. بعد از اینکه هرود مرد، پسرش حاکم آن منطقه شد. مهمتر از همه اینکه به خاطر اخطاری که فرشته به ما داده بود در این منطقه ساکن شدیم و به بیتلحم نرفتیم.

			زمانی که هنوز در مصر بودیم فرشتهای به ما گفت که به خانه برگردیم. او به من گفت: «بلند شو، کودک و مادرش را بردار، و به اسرائیل برگرد». ما نمیدانستیم که هرود مرده است، اما باید کاری را میکردیم که فرشته از ما خواسته بود. وقتی که نزدیک بیتلحم شدیم، متوجه شدم که اکنون پسر هرود پادشاه است و به همین خاطر خیلی ترسیدم. بعد دوباره فرشته به ما اخطار داد و بنابراین ما به ناصره آمدیم.

			چه سفری با صحبت کردن یک فرشته با مریم در ناصره شروع شد! و به خاطر حرفی که یک فرشته به ما زد دوباره به ناصره برگشتیم. فکر میکنم دلیلی برای این اتفاق وجود دارد، شاید یک نوشته دیگر در رابطه با عیسی نجات دهنده! تعداد نوشتههایی که درباره آمدن یک نجات دهنده صحبت میکنند باورکردنی نیست. فکر میکنم یک کاهن به من گفت در حدود ۳۵۰ تا ۵۰۰ نوشته موجود است. باالاخره خواهیم دید که آیا همه آنها درست هستند یا نه. تعجبی ندارد که خداوند باید فرشتهای را بفرستد تا مطمئن شود که همه اتفاقات همانطور که در نوشتهها آمده اتفاق بیفتند. به همین دلیل است که ما میتوانیم به نوشتههای کتاب مقدس ایمان داشته باشیم!

			موضوع گفتگو

			باور این که عیسی نجاتدهنده عالم است، و خیلی وقت پیش وعده آن داده شده، نه در آن زمان و نه در حال حاضر، آسان نیست. آیا میخواهید که عیسی را بشناسید؟ شاید کسی که این کتاب را برای شما میخواند بتواند به شما کمک کند. اگر کسی نتوا نست کمک کند، از خداوند بخواهید تا به شما در شناخت پسرش عیسی یاری دهد. او کسی را میفرستد که به شما کمک کند.

		

	
		
			نتیجه

			عیسی از مصر به اسرائیل برگشت. هنگامی که نزدیک سی سال داشت، خدمتی را آغاز کرد و اعلام کرد که پادشاهی خدا فرا رسیده است. او به حرکت خود ادامه می داد و موعظه می کرد و تعداد زیادی معجزه انجام می داد تا اینکه مردم کمکم قبول کردند که او همان نجات دهنده ای است که وعدهاش داده شده، همان که شبیه به موسی است.

			عیسی به دوازده مرد از نزدیکانش در مورد متون یهودیان و تمام آنچه که وعده داده شده، آموزش داد و به آنها توضیح داد که هر آنچه که در کتاب مقدس نوشته شده باید اتفاق بیفتد. در آنجا نوشته شده که نجاتدهنده رنج خواهد کشید و سه روز پس از مرگ، از اورشلیم برخواهد خواست و نامش را به گوش تمام ملتها خواهد رساند.

			نویسنده دیگری به نام پل به مرد جوانی به نام تیموتی نوشته که کتاب مقدس، همان که او از کودکی میشناسد، به او کمک کرد تا ببیند چگونه میتوان با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات یافت.

			مسیح آمد تا همه ما نجات بیابیم، نقشه بزرگ خداوند را بفهمیم و به پسرش عیسی ایمان بیاوریم. باید از خدای پدر بخواهیم به ما کمک کند تا از طریق متون کتاب مقدس، بفهمیم که چرا باید مسیح میآمد و چرا او باعث نجات ما است. مسیح پسر خداوند است و میگوید که او تنها راه رسیدن به خدای پدر است و هر کس که به او باور داشته باشد زندگی ابدی خواهد داشت.

			از شما ممنونم که این کتاب را خواندید. باشد که خدای پدر شما را به سوی مسیح بکشاند تا ایمان آورده، روح القدس را دریافت کنید و با پدر در بهشت، زندگی جاودان داشته باشید. آنجا شما را خواهم دید!
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			روز شانزدهم چوپانان و بره پیشکشی
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در مورد اینکه چگونه نوزاد متولد شده به خداوند تعلق دارد و در راه وی خدمت خواهد کرد اشاره می کند.

			

			روز بیستم آمدن مردان خردمند

			
					Matthew 2:1–2 and 2:9–11a نشان می دهد که چگونه مردان خردمند آمدند تا پادشاه را ستایش کنند.

			

			روز بیست و یکم ستاره

			
					Matthew 2:2 and Matthew 2: 9–10 در مورد ظاهر شدن ستاره

					Genesis 15:5–6 در مورد عهد خدا با ابراهیم در مورد فرزند به مانند ستاره ای در آسمان

					Numbers 24:17 در مورد ستاره ای که از خاندان یعقوب می آید و عصایی پادشاهی برای اسراییل خواهد بود.

					Genesis 49:10 اولین وعده ای است که به ظهور عیسی از قبیله یهودا اشاره دارد.

			

			روز بیست و دوم هدایا

			
					Matthew 2:11 در مورد هدایایی که مردان خردمند با خود آورده بودند شرح می دهد.

			

			روز بیست و سوم هرود

			
					Matthew 2:1–8 به صحبت های انجام شده میان مردان خردمند و هرود پادشاه اشاره دارد.

					Micah 5:2 اشاره ای به روایت متیو در مورد سخنان میان مردان خردمند و هرود پادشاه دارد که راجع به تولد مسیح است.

			

			روز بیست و چهارم خواب ها

			
					Matthew 2:12–15 نشان می دهد که یوسف و مریم به همراه عیسی به مصر رفتند.

					Hosea 11:1 اشاره ای به متیو دارد که خداوند فرزندش را از مصر فرا می خواند.

			

			
			

			روز بیست و پنجم بازگشت به شهر

			
					Matthew 2:16–23 در مورد کشتن نوزادان توسط هرود در بیت لحم و همچنین برگشتن یوسف، مریم و عیسی به ناصریان می گوید.

			

			نتیجه

			
					Matthew, Mark, Luke, and John  همه در مورد پادشاهی عیسی می گویند.

					Luke 24:44 i عیسی آموزش می دهد که هر آنچه در کتاب مقدس گفته شده باید انجام شود.

					2 Timothy 3:15 در مورد خردمندی و رستگاری مردم براساس آموزه های کتاب مقدس صحبت می کند (کمک می کند تا ببیند که چگونه با ایمان به عیسی مسیح می توان رستگار شد).

					John 3:16 عیسی خودش توضیح می دهد که هرکسی که به او ایمان داشته باشد زندگی جاودان خواهد داشت

					Acts 10:43 توضیح می دهد که چگونه تمام نجات دهندگان شاهدند که هر کسی که به عیسی مسیح ایمان داشته باشد، کلیه گناهانش توسط وی بخشیده می شوند.

			

		

		
		

	
		
		

		
			بیشتر بدانیم!

			برای اطلاعات در مورد ترجمه ها، سفارش کتاب ها، هدیه نسخه ای کتاب به پناهندگان، و موارد بیشتر، لطفا به سایت زیر مراجعه کنید:: 

			www.schaeferbooks.com

		

	
		
			با تشکر از

			با تشکر از

			همسرم بونیتا که بذر ایده اولیه را کاشت و همواره پشتیبانم بوده است.

			و خواهرزاده هایم که الهام بخش نگارش کتاب بودند.

			کالین مک کوبین و تمام افراد Siretona Creative که کمک کردند تا این کتاب به چیزی که الان در دست دارید تبدیل شود.

			کایلا ویبه برای طرح های هنرمندانه و صبری که در شنیدن ایده های من به خرج داد.

			دو پسرم که در تمام این سال ها که این داستان را برایشان می خوانم به آن گوش می دهند.

			 دوستان و آشنایان که همواره مشوق انجام این کار بوده اند.

			تمام مترجمان و ویرایشگران که کمک کردند تا این کتاب به زبان های دیگر هم ترجمه شود.
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